
  تاريخ ايراني انجمن ي نامه پژوهش فرهنگي؛ تاريخ مطالعات
  101ـ126، صص 1395 پاييز، ونهم بيست ي  ، شمارههشتمسال 

  
  نگاري  تاريخ   هاي فرهنگي تاثيرگذار بر        فهبررسي مول

  )ق.هـ325ـ421(مسكويه رازي ابوعلي 
  

     ***نژاد زرگري ، غلامحسين**فروزش ، سينا*عبدي عيسي
  

   چكيده
نگاري مسكويه، مـستلزم آن اسـت        تاريخ      هاي فرهنگي تاثيرگذار بر             شناخت مولفه 

بـا    حكمت عملي، بلكه در پيوند انـضمامي        كه وي را نه صرفا در پيوند انتزاعي با          
 وي بـه عنـوان       بستر تاريخي يعني از منظر فرهنگي و پايگاه سياسي و اجتمـاعي           

بـر ايـن    . نگاري او را در ايـن مناسـبات درك كنـيم            تاريخ      درباري تحليل كنيم تا     
  . گرايي نوين استفاده شده است تاريخ   اساس در مقاله حاضر، از نظريه 

هاي  هدادو  منتقد تاريخي در خوانش متون، دنبال كشف علل ن نظريه،مطابق اي
هـاي فرهنگـي در مـتن     دلالـت  شـناخت  جديـد نيـست، بلكـه در پـي تفـسير و     

مسكويه به عنوان كاتب، فيلسوف يا مورخ، لاجـرم جزيـي از            . نگاري است   تاريخ      
 بر اساس   .او بايد در درون آن شناخته شود      » تجربه زيسته «فرهنگ دوره است كه     

هـاي     نگاري اين مورخ عصر آل بويه، متاثر از مولفـه        تاريخ    هاي مقاله حاضر،        يافته
و » فرهنگ دبيـري  «،  »تجربه سنت و تقرب به دربار     «فرهنگي در هم تنيده شامل      

مقاله حاضر  . در پيوند با قدرت بوده است     » اي و حكمت عملي     فرهنگ اندرزنامه «
  . تاوليه در اين راستاس گامي 
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 مقدمه
هـاي قـرن      آل بويه در زماني به سكوي قدرت پا گذاشتند كه دارالخلافه عباسـي در نيمـه               
. رسيده بود چهارم، به اوج ضعف و گسست سياسي خود در قلمرو امپراتوري عظيم اسلامي 

هاي خلافت سست شده و قلمرو آن به              آل بويه به اقتضاي شرايط جديد كه شالوده       حاكمان  
هاي شيعي حمـدانيان،   مستقل از جمله به دولت مستقل و نيمه هاي ايراني و اسلامي           حاكميت

. كردند  اخشيديان و فاطميان تجزيه شده بود، براي اقتدار سياسي و فرهنگي خود تكاپو مي             
ر كليت خود، معرف يك دوره گذار و تحول بود كه برخـي محققـان آن را            اقتداريابي آنها د  

اي    و بـه تبـع آن زمينـه        1اي ايرانـي    در فاصله مسلمانان عرب و تركان سلجوقي، ميان پرده        
ــ ايرانـي و در        نگاري اسـلامي    تاريخ      ـ عربي به      نگاري اسلامي   تاريخ      معرفتي براي گذار از     

ايـن دوره، در تـداوم نهـضت شـكوفاي          . داننـد   ي ايراني مي  نويس  نهايت تحقق مكتب تاريخ   
اي را بـراي تحـول و          و تعامل متون، افق تـازه      2گيري از فضاي چند فرهنگي      ترجمه با بهره  

طوري كه آل بويه در اين فضاي در هـم تنيـده، بـه گـسترش و                   استقلال سياسي رقم زد، به    
  . تحكيم قدرت خود پرداختند
نگـاري دوره تـاثير    تـاريخ    ر قالب يك تحول فرهنگي بايـد بـر   اين ميان پرده ايراني، د   

نگاري ايـن دوره، بـدون بررسـي          تاريخ      لذا  . گذاشته و يا حداقل در آن بازنمايي شده باشد        
تـوان انديـشه      در آن صورت مي   . هاي آن ممكن نيست     ي فرهنگي و بازشناسي دلالت      زمينه

  . تاريخي مورخاني چون مسكويه را تفسير كرد
اين عصر ـ با بديهي انگاشتن گـرايش    ي فرهنگي با توجه به مطالب بالا، بررسي زمينه

فرضـيه مـا ايـن اسـت كـه مـتن       . نگاري اهميت زيادي دارد تاريخ   شيعي آل بويه ـ در نقد  
اش قابل تفسير است، يعني زمينـه         نگاري ابومسكويه در تعامل با بستر فرهنگي زمانه         تاريخ      

اگر اين گونه باشد بايد بسترسازي فرهنگي متمايزي كـه در  . افكند  رتو مي فرهنگي بر متن پ   
 آنچهبا توجه به    . تاثير قرار داده مورد تحليل قرار گيرد        نگاري را تحت    تاريخ      دوره آل بويه،    

هـاي         مولفـه  :ت در تحقيـق حاضـر عبارتنـد از         به ترتيب اهمي   ها  پرسشترين    ، مهم  شد گفته
                                                 

  . اند برده كار به را اصطلاح اين كرمر و مينورسكي ولاديمير .1
2. multiculturalism 
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هـا    ر كدامند؟ اين مولفه   نگارانه ابوعلي مسكويه در اين بست       متن تاريخ فرهنگي تاثيرگذار بر    
هـا در پيونـد بـا         اند؟ آيا خوانش ايـن مولفـه        نگاري مسكويه تاثير گذاشته     تاريخچگونه بر   
» زمينه به مـتن «نگاري مسكويه از     تاريخ      تري براي شناخت      ي گشوده   تواند زمينه   قدرت مي 
  هموار كند؟
 از درآمـده  نگارش به مسكويه نگاري  تاريخ       درباره تاكنون كه هايي پژوهش و مطالعات

 بـدون واكـاوي     )عملي حكمت يا و اخلاق فلسفه،  ايرانشهري انديشه سياسي (فلسفي   زاويه
 نگاري  تاريخ       كه فلسفه اخلاق ابوعلي مسكويه در آن شكل گرفته، به          فرهنگي بسترهاي در
 ابـوعلي  مختلـف بـه   هـاي         با نـورافكن    همزمان ،اركون تعبير محمد  به يعني اند؛  پرداخته او

 كـه  1كلاسـيك  دوران در عرب نگاري تاريخ    انديشه كتاب در خالدي. اند مسكويه ننگريسته 
را داشـته،    سياسـت  و  حكمت ،حديث، ادب  با پيوند در نگاري  تاريخ  شناخت روند  دغدغه
 دربـار  و ديـوان  بـا  پيونـد  در مسكويه نگاري  تاريخ       گذرا به  اي   اشاره ،چهارم فصل تنها در 
  . است نموده

 در وي نقـش  فيلـسوف،  و مورخ مسكويهعنوان   تحت خود، كتاب نيز در  اركون محمد
 و ديده حكيم عنوان به بلكه درباري، و مورخ عنوان به تنها نه را مسكويه 2،عرب اومانيسم

 بـه  اركـون  علاقـه . اسـت  هكـرد  تحليـل  دوره فرهنگي شرايط با پيوند در اي  اندازه تا را او
 و تـاريخي  انديشه تحول جانب به طور طبيعي   به را او  اسلامي،   انديشه تاريخ و گرايي  انسان      

 فارسـي  هاي      پژوهش. است كشانده نگاري  تاريخ       بر »بنياد خود عقل« و فلسفه اخلاق  تاثير
نيـز بـه شـيوه       5 و زهـرا باقريـان     4،ي صادق يمقصودعل 3،مقالات فاطمه جان احمدي    مانند

                                                 
1. Tarif Khalidi (1996), Arabic historical thought in classical period (Cambridge studies in 
Islamic civilization) Cambridge University Press.  
2. Contribution al;etude de l’humanisme arabe au IV siècle, Miskawayh, philosophe et 
historien , Paris, 1970. 

 ،42ش كـلام،  و فلـسفه : قبـسات  ،»مـسكويه  تاريخ فلسفه از رهيافتي ملاحظاتي« احمدي، جان فاطمه .3
1385. 

 ،1379سـال  ،35ش فرهنگ، نامه ،»مسكويه سياسي انديشه و نگاري  تاريخ       روش«مقصودعلي صادقي،    .4
  .115-121ص

 ،2و1 ش ،11س اسـلام،  تاريخ فصلنامه ،»مسكويه ابوعلي ديدگاه از تاريخ نظري فلسفه« زهرا باقريان،  .5
1389. 
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نگارنده با در نظر گرفتن اين  .اند هاي فرهنگي تاثيرگذار غفلت ورزيده   مشابه، از ساير مولفه  
» زمينـه «خلاء، كوشيده است با اتكا بر تعريف جامع تايلر از فرهنگ و تاكيد حداكثري بر                

از » اي  چندلايـه «روشـمند و اوليـه بـراي خـوانش            يا بسترهاي زيـرين فرهنگـي، گـامي         
طـوري كـه    بـه عمـل آورد؛ بـه   » حركت از زمينه به متن«نگاري مسكويه به صورت  تاريخ     

  . گرايي، بر ما آشكار شود تاريخ   نگاري مسكويه بنا به رهيافت نو تاريخ   گفتمان 
  

  چارچوب نظري )1ـ1
تن  كه معناي م   2و روش نقد نو   ) فرماليسم ادبي (گرايي     در واكنش به صورت    1،گرايي  تاريخ      نو

آثاري دربـاره   3باني اوليه اين رهيافت، گرين بلات. داد پديد آمد را به درون متن تقليل مي
ادبيات انگليس عصر رنسانس، نگاشت و در آن به تاثير بستر فرهنگي بر هويت و بازنمايي 

كليدي خود، تحـت عنـوان        وي همچنين در مقاله    4.ها و متون اشاره كرد      آن در قالب نشانه   
، متن ادبي را محـصول شـرايط تـاريخي و بازنمـايي كننـده               »وطيقياي فرهنگي به سوي ب  «

گرايـي بـه جـاي تاكيـد           بر همين اساس، نوتـاريخ     5.دانست  مناسبات فرهنگي و قدرت مي    
هاي فرهنگي در متن اسـت                ها و بازنمايي    مضاعف بر مولف يا مورخ، به دنبال تفسير دلالت        

   6.گي را به صورت متون متاثر بر هم، تفسيركندتا پيوندهاي ميان متن و زمينه فرهن
گرايي، با تاثيرپـذيري از ميـشل فوكـو، و رژيـم حقيقـت هـر دوره، نيروهـاي                  تاريخ      نو

بـه همـين روي،   . دانـد  براي قـدرت مـي   ها، عامل زاياي مهمي  فرهنگي را در قالب گفتمان 
                                                 

 نظـران  صـاحب  از مقـالات  مجموعه كه هستم زير اثر مديون نوين گرايي  يختار       شناخت در همه از بيش .1
 ترتيـب  بـه  كـه  هـستند  مـونتروس  لـويس  و بلات گرين گذارانبنيان اين جمله از. است نوين گرايي تاريخ

  : نك دارند كتاب اين در »فرهنگ سياست و بوطيقيا« و  »فرهنگي بوطيقياي سوي به«  عنوان با مقالاتي
The New Historicism. Edited by H. ARAM VEESER8. London:  Routledge, 1989. 

 
2. New criticism 
3. Greenblatt 

  . نك .4
-Green blatt, Renaissance self-fashioning: From More to Shakespear,London, Routeldge, 
1980.  
5. Green blatt, Stephen, (1989), toward a poetics of culture in Harold Aram veeser(Ed), new 
historicism, Routeldge, 1989. p. 12.  
6. Hans bertens, (2005), literary theory, the Basics, London and Newyork:  Routldge,p176  
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يـرا شـرايط تـاريخي و       ز1 غالبا با مناسبات قدرت در گير هـستند؛        ،مورخان و انديشمندان  
فرهنگي نويسنده و متن او جداي از هم قابل تفسير نيستند، بلكه در كليتي بـه نـام متنيـت                    

هژمـوني يعنـي قـدرت      در اين متنيـت، 2.يابند فرهنگي و تاريخي آن دوره، معنا و قوام مي
گـاري  ن تـاريخ    سياسي مسلط با توليد شبكه معاني و ارزشي خود، به متون از جمله گفتمان             

  . دهد شكل مي
توان شـناخت؛     هاي فرهنگي كه در متن بازنمايي شده است مي              تاريخ را از طريق مولفه    

چون راهي به جز بازنمايي براي شناخت گذشته وجود ندارد؛ بنا براين، هر متن و از جمله                 
 فرهنگ را مجموعه  ) 1871(تايلر. نگاري، محدود به شرايط فرهنگي دوره خود است         تاريخ      

هـا، آداب و رسـوم و كليـه عـادات،             ها، هنرهـا، افكـار، سـنت        اي از علوم و دانش      پيچيده
 بـا ايـن تعريـف،       3.دانـد   هـا و هنجارهـاي يـك دوره مـي           هـا و تجربيـات، ارزش       آموخته

  . كند نگاري نيز به عنوان شيوه تفكر، ريشه در فرهنگ دارد و آن را بازنمايي مي تاريخ   
 
  و فرهنگي عصر مسكويههاي فكري     زمينه. 2

گري و بازانديشي فلسفي بود؛ يعني   شكاكيت، پرسش،بستر رشد علوم عقلي دوره آل بويه،
 ديـد  بـسط  و ورزي  انديشه افق ي گسترش   در پرتو حمايت دربار و وزيران دانشمند، زمينه       

 كليـت  نگـاهي  بـا . گرديـد  تاريخي از طريق خوانش خردورزانه متون نقلي و عقلي فراهم         
 نـام  بـه  بـستري  هـاي ايرانـي و يونـاني در             با تاثيرپذيري از آموزه    وعلوم، معارف،  انهگراي

يا 4بيش از پيش مطرح گرديد    » انسان به عنوان افق انسان    «باليدن گرفت؛     اسلامي   اومانيسم
» ل انسانكانسان، به عنوان انسان، به مش   «،  الشوامل و الهواملبه تعبير ابوحيان توحيدي در      

 ويژگي مهم اين دوره، تاكيد بر جايگاه خرد در تدبير امور انساني و وحدت آن                5.تبديل شد 
                                                 

1. Harold Aram veeser(Ed), new historicism, Routeldge, 1989. p.6. 

  . نك باره دراين .2
-Montrose, Louis, (1989), professing the Renaissance:  The Poetics and Politics of Culture," 
in The New Historicism, Ed. by H. Aram Veeser. New York, P. 15-37. 
3. Braun, D.D, (1971), sociology,Nebraska,Cliff’s notes. p.18. 

  .189ص كوير،: تهران ،ايران در سياسي انديشه زوال ،)1394(طباطبايي جواد .4
  . 180ص ،68ش ،والشوامل الهوامل توحيدي، ابوحيان از نقل به الانسان عليه اشكل قد الانسان ان .5
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 توجه به بعد انساني در كنار بعد وحياني و توجه بـه اخـلاق و حكمـت                  1،در زمان و مكان   
  . بود

توان گفت اقتداريابي فرهنگي آل بويه در شرايطي شكل گرفـت كـه ذيـل حمايـت                   مي
هـا بـه ضـرورت، بـه هـم پيوسـتند و بـر                 ا و ارزش  ه ـ  اي معنـايي از سـنت       سياسي، شبكه 

اين شبكه معنايي كه موجب تمايز آل بويـه از          . نگاري ابوعلي مسكويه تاثير گذاشتند      تاريخ      
  :  هاي زير مايه گرفت    اسلاف و حتي هم عصر آنها شد از بسترها و گرايش

  

  الملوك احياي نماد ملك: گرايي ايراني نماد)1ـ2
پـس از    2طولاني و در قالب ساختارهاي بلند مدت       زمان گستره در را شاهاحياي نماد    اگر

هاي هـويتي مبتنـي بـر          مردوايج به انگاره زمان گيل و ديلم از  ساكنان گيريم، نظر در اسلام
تاج انوشيروان، پـسر قبـاد، را برگزيـد و حتـي ادعـا               مرداويج. نسب ساساني پايبند بودند   

 ابن اثير نسب ابوشـجاع بويـه،        مثلاً 3گرداند،  پيش از عرب باز مي    كرد بغداد را به دوران        مي
   4.رساند پدر بانيان حكومت آل بويه را به شاهپور ذوالاكتاف مي

 هويت در حال تكوين    مقوله از همان آغاز اقتداريابي آل بويه، با       »ملك الملوك « نشانه
 را راسـتين  و دادگر شاهان هاسطور كوشيدند  مي آنها زيرا. همراه گرديد  پيش از بيش ايراني

  . كنند پررنگ  به زبان عربيهرچند خود ادبيات در
در راسـتاي احيـاي     5اسـلام  از پـس  عربي متون التاجي و يا تاجنامك در     و التاج نماد

 فيـه  تفائلـت  ما و التاجكتاب  : فرهنگي ايرانيان، پيش از آل بويه شروع شده و متوني مانند          
                                                 

 ابوالحسن ؛375ص تهران، دانشگاه: تهران بدوي، عبدالرحمن كوششبه ،الخالده الحكمه ،)1358(مسكويه .1
 تهـران،  دانـشگاه  مينوي، مجتبي كوشش به ،الانسانيه سيره في الاسعاد و السعاده ،)1336(نيشابوري عامري

 .182ص

 . است آنال مكتب در برودل فرنان از برخاسته ايايده طولاني، زمان طول در ساختارها مطالعه .2

 .420ـ421ص ،5ج منزوي، علينقي ترجمه ،الامم تجارب ،)1376(مسكويه .3

 .264ص دارصادر،: بيروت ،التاريخ في الكامل ،)ق1399(اثير ابن .4

: تهـران  ،ايـران  ميانـه  تـاريخ  در سياسـي  نويـسي  اندرزنامه سنت تحليلي بررسي ،)1391(فروزش سينا .5
 . 114ص دانشگاهي، جهاد انتشارات سازمان



 107نگاري ابوعلي مسكويه رازي  ريختا   هاي فرهنگي تاثيرگذار بر        بررسي مولفه

 آل دوران  در 1آمـده بـود؛    پديـد  )مقفع ابن به منسوب(شيروان  الانو سيره في  التاج ،ملوكهم
 اخبـار  فـي  التاجي الكتاب عنوان تحت صابي ابوالسحاق توسط نام همين به نيز كتابي  بويه
  . نگاشته شد الديلميه دوله

فرهنگـي   تحـول  يـك  راستاي در پيش از اي  نمادها، به صورت شبكه نشانه     اين ي  همه
 خود ديدار در عرب، شاعر متنبي،. رسيد خود اوج به ضدالدولهع زمان در كه شد  ظاهر مي 
 عـضدالدوله  بـراي  الملـوك را    ملك عنوان بويه، آل دربار از. ق 353 الاول جمادي مورخه
 3.المله گرفت    در بغداد، عضدالدوله مطابق درخواست خود از خليفه، لقب تاج          2.دكر استفاده

الملـوك     لقب شاهنشاه الاعظم ملـك     .ق 429 الدوله با موافقت خليفه وقت در       سپس، جلال 
 تحول فرهنگـي   يك مدار در و توجه كانون در شاه يا  ملك ،شهريار  روي هم رفته   4.يافت
به تبع آن، يك نظام معنايي و ضرورياتي مانند اندرزنامه و حكمـت عملـي را                . داشت قرار

  . كرد هم با خود حمل مي
  
  ي معتزلهشيعه باوري و گرايش به زبان خردگرا )2ـ2

 گـرايش    حاكمان آل بويه با پيشينه زيدي خود با نيل به قـدرت، ظـاهرا بـه شـيعه امـامي                   
در اين دوره، شيعيان كه اغلب ايراني هم بودند، توانستند زبان فرهنگي            . بيشتري پيدا كردند  

با اين همه، حاكمان بويهي در تـسامح  . و ديني خويش را در قالب آيين و انديشه ابراز كنند    
آنهـا از علـوم     . مديريت اختلافات مذهبي كوشا بودند و توامان به معتزله توجـه داشـتند            و  

شد حمايت كردند، در همين راستا، صاحب بن          ي علوم دخيله انگاشته مي      عقلي كه در زمره   
 شـرح  داد و قاضي عبدالجبار صـاحب       به كلام اعتزالي توجه نشان مي     ) ق324-327(عباد  

                                                 
 . 132ص اميركبير،: تهران تجدد، محمدرضا ترجمه ،الفهرست ،)1366(نديم ابن .1

 اسـلامي،  تراث دارالاحياء: بيروت مرعشي، عبدالرحمن حقيقت ،2ج ،الاعيان وفيات ،)1948(خلكان ابن .2
  .483ص

 اسـلامي،  المعـارف دائـره  دكـن،  حيـداباد : هنـد  ،الامم و الملوك تاريخ في المنتظم ،)ق1358(جوزي ابن .3
 . 87 ،98ص

 .43ـ45ص دارالمعارف،: بيروت ،التاريخ في النهايه و البدايه ،)1977(كثير ابن .4
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   1.يرفتبه دربار پذ خمسه را اصول
 كـه      گفتمان اعتزال در تقابل با اهل حديث و ظاهرگرايان، شالوده يك زبان نو را ريخت              

 القـا  الخمـسه  الاصـول  شرح در عبدالجبار داشت؛ قاضي  همسويي تاريخي انديشه تحول با
 اقـوال  و نقليـات  سنجش براي ميزاني به و كند  مي طرح را كلي اصول عقل، اول كه كرد  مي
لان الضروري هو مـا     «: بود قايل تفاوت اكتسابي و ضروري معرفت ميان وي .شود  مي بدل

 دريافـت  و انتقـال  بر مبتني ضروري معرفت كه داشت اعتقاد ؛ وي »يحصل فينا لا من قبلنا    
 معرفـت  كـه  حـالي  در) مـستقيم  دريافـت  و ادراك: فينا (شود  مي عارض ما بر يعني است،

: قبلنا من (گيرد  مي شكل ما عقلاني مداخله و ما طريق از تعقل و اقامه دليل  پايه بر اكتسابي
 نـه  و اسـت  اكتـسابي  نـه  كه كند  مي مطرح را ظن آنها، وسط حد در وي 2،)استدلال و نظر

 نظري، طور به اصلي معرفت دو اين مقايسه. است شواهد پايه بر نوسان قابل بلكه ضروري،
 سماعي وجه طبيعي طور  اول، به  نوع معرفت در. كند  مي استلزام را تاريخي معرفت گونه دو
 و عقلـي، شـكاكيت    وجـه   دومي،   معرفت در كه حالي در چربد؛  مي منطق و عقل بر نقلي و

 ـ وجه بر گرايي ادله  دو ايـن  ترسـيم  طريق از سخن، ديگر به. كند مي سنگيني سماعي نقلي 
 بـه  روايي حالت از نگاري  تاريخ       تحول زبان  تلويحي، طور به توان  مي كه است معرفت نوع

 مـن « مداخلـه  تحليلـي  نگـاري   تاريخ       در زيرا زد؛ تقريبا حدس  را تحليلي سپس و تركيبي
 و برهـان  اهـل  شـخص  كـه  اسـت  اكتسابي معرفت در. شود مي پررنگ »برهاني و عقلاني

 طور به بود باب دوران اين در كه نوع اين از مجادلاتي. شود  مي نگاري  تاريخ       وارد استدلال،
 زيـرا  باشـد؛  كـرده  ايجـاد  معرفتـي  تحـول  هـم  نگاري  تاريخ       در بايد غيرمستقيم يا قيممست

 ،گرايي  استدلال و برهان،  انساني اراده و ت، اختيار شيم و تقدير،  جبر مقولات در بازانديشي
 اعتبـار  سـنجش  و تـواتر  و واحـد  خبر نقد و وحي به عقلاني رويكرد عقلي، قبح و حسن

 تاريخي نصوص به جديدي رويكرد گرفت در معتزله و اشاعره ميان ژهوي  به كه آنها تاريخي
                                                 

 .297ص ،1ج دارمامون، مطبعه: جا بي الادبا، معجم ،)1357(حموي ياقوت .1

 نـص  بـه  عبـدالجبار  قاضـي  عقايد بيشتر مطالعه براي ،22ـ26ص خمسه، اصول شرح عبدالجبار، قاضي .2
 هـاي       انديـشه  درك بـراي  المغنـي  ماننـد  او آثـار  سـاير  مطالعه البته. كنيد رجوع 55 تا22ص مذكور كتاب

 . دارد هميتا نگري تاريخ بر او تاثيرگذار
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 بـه  تعقلـي  و انـساني  طبيعي، بعد  مكان و زمان بعد به بيشتر توجه آن نتيجه. افكند پيش به
. بـود  گرايـي   تقديرگرايي، اخترگزاري و معجزه    از گرفتن فاصله و نصوص و تاريخي رخداد

 تمييـز نيـز از      1.سـوق داد  ) تمييـز (قوه تمايز عقلاني    اعتزال، اختيار آزاد انسان را به سمت        
گيـري كـرده و آن را تعـديل           گرايي مذهبي در عرصه عملـي پـيش         گرايي و احساس    تخيل
كلامي  مكتب متكلمان برخي نزد در نقل سنجش براي ميزاني به كرد؛ به طوري كه عقل      مي

  . گرديد طرح نقل در كنار مراتب به عقل يا و شد بدل، بغداد 
  
  )مناظره(گفتگوگرايي) 3ـ2

ان در شكل چهره به چهره و در قالب مناظرات كلامي ـ فلسفي، افـراد   يگفتگو در عهد بويه
داد و آنهـا را فـارغ از تعـصبات     هاي فكري متفاوت در برابر هم قرار مـي       حاضر را با نظام   

حـضور  . كـرد  هاي مـستدل وادار مـي           فرهنگي و نوع مذهب يا مرام فلسفي به ارايه ديدگاه         
 تاكيـد بيـشتر بـر گفتگـو بـه جـاي نوشـتار در                2نمايندگاني از معتزله در ميان ساير فرق،      

گرداني نسبي برخي لغويان از روش سنتي املاي محـدثان و سـپس               هاي درس، روي    كلاس
در ايـن دوران، مجـالس      . داد   از غلبه گفتگو و انديشه آزاد خبـر مـي          3،بسط شرح و گفتگو   
 براي مناسبيهاي        ابوسليمان سجستاني زمينه   مجلس عدي و  بن يحيي مناظره مانند مجلس  

 و ارسـطو  آثـار  شناخت و نقادي متون لغت و حديث، تحليل      و گري   پرسش ،انديشه انتقال
در   هـاي عربـي و اسـلامي              اخلاق فراهم كرد؛ شايد نقد سـنت       و حكمت حوزه در افلاطون

گرايانـه بـه    سـاز نگـاه انـسان    ن مجالس، زمينه هاي ارسطويي اي        مواجهه با مقولات و آموزه    
 به روايت سجـستاني در      4.عرصه زندگي و طرح مشكلات همگام با شكاكيت گرديده باشد         

                                                 
1. Mohammed Arkoun, (2011), The Struggle for humanism in Islamic context, Journal of 
Levantine studies, 2011 no. 1, pp. 153-70. 

 مترجمـان،  و مولفـان  شـركت : تهـران  منـزوي،  علينقـي  ترجمـه  ،2ج ،التقاسـيم  احسن  ،)1361(مقدسي .2
  . 439ص

 312-313ص ،2ج ،الادبا معجم .3

 نـشر  مركز: تهران كاشاني، حنايي سعيد ترجمه ،بويه آل عهد در فرهنگي احياي ،)1375(كرمر ال جوئل .4
 . 103ص دانشگاهي،
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ها زبان تعصب خاموش و بند از زبـان عالمـان همـه فـرق و                  دوره عضدالدوله، براي مدت   
 در 1كـسته شـد،  شيعيان گرديده بود ش» انسداد زباني«مذاهب باز شد، طلسم تقيه كه عامل  

نيز استعداد مناظره و جدل نزد متكلمـان و عالمـاني چـون شـيخ مفيـد مايـه        حوزه كلامي  
شد، چنانچـه بـه روايتـي در           مناظره به دربار هم كشيده مي      2.شگفتي ابوحيان توحيدي بود   

پرداختنـد و ابوسـليمان سجـستاني         مجلس عضدالدوله به مقايسه نحو يوناني و عربـي مـي          
   3.و و لغت در نهاد، عرب استگفت كه نح مي

در اين فضاي گفتگوي آزاد كه ذهنيت عالمان مدتي از بار تقيه     نگرش تاريخي مسكويه  
 متنـوع را   و متعـدد  اركون در اين راسـتا، مجـالس      . و انسداد زباني آزاد شد تاثير پذيرفت      

گفتگـويي در    جلـوه  ترين  مهم 5.داند  مي دوران آن  در 4انتقادي و زايا   عقل رهايي ساز  زمينه
مقابـسات  . مـسكويه بـود    و توحيـدي  ابوحيـان  الـشوامل  و الهوامـل زبان نقادانه و آزادانه     

اي تداعي كننـده غلبـه محـاوره، بـه شـيوه       تا اندازه  گفتگوست كه106توحيدي نيز شامل    
 در مقابـسات از همـان ابتـدا،         6داوري در هر موضوع اسـت،       محاورات سقراطي بدون پيش   

 دهنـده  نشان و برده كار به را عقل واژه بار سه ابوحيان. شود  آغاز ميسلسله سخن از عقل   
 در برهـان عقلـي    بـر  فرهنگي و اجتماعي نقد باورهاي  و گفتگوها،  مجادلات در وي تاكيد
 تحـول  ايـن  در 7.»البليـد  مـتعلم  عقـل  فوق الرشيد العالم عقل ان«: است دوران اين فضاي
را فـراهم    مجـالس  حـين   در  اسلامي و ايراني،  يونانيي  ها      انديشه زمينه تبادل  آرا، برخورد

                                                 
 كوشـش بـه  ،الانـسان  بنـوع  الخـاص  الكمـال  فـي  رساله الحكمه، صوان ،)م1974(سجستاني ابوسليمان .1

 .388ـ486ص تهران، بدوي، عبدالرحمن

 :نـك . اسـت  صـبور  بـسيار  مجادلـه  در و منـاظره  اهـل  بيان، خوش است  عالمي فيدم نويسد  مي ابوحيان .2
، والنـشر  والترجمـه  التأليف لجنه :قاهره ين،ام. ح احيصت ،1ج، الامتاع و الموانسه ،  )م1939(يدي توح يانابوح
 .141ص

 .283-284ص تهران، دانشگاه: تهران دارايي، بهمن كوششبه ،باخبارالحكما اخبارالعلما ،)1371(قفطي .3
4. Raison emergante 
5. Arkoun. ibid, p. 154-157.  

 .415ص ،5ج ،»توحيدي ابوحيان« دبا، قراگوزلو، ذكاوتي عليرضا .6

 دانـشگاهي،  نـشر  مركز: تهران حسين،. ت. م تصحيح الاول، جزء ،المقاسبات ،)1361(توحيدي ابوحيان .7
 .1ـ3ص
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 شـالوده،  يـك  نقـل  كنـار  در عقـل  اقتدار. داشت دنبال به را ها  نقل و ها  سنت نقد و كرد  مي
  . را ايجاد كرد دوران اين تاريخي نگرش بر موثر فرهنگي تحول

  
  نهاد وزارت و نقش آفريني حاملان فرهنگ ايراني ) 4ـ2

ه تحول فرهنگي دوره آل بويه، گوياي يك رونـد تحـول تـدريجي از               وزارت به عنوان عقب   
از دوره اموي به عصر عباسي بود كه بـه            شكل ساده به پيچيده در ساختار خلافت اسلامي         

در پي گسترش متصرفات شكل گرفت و بـا          گرايانه و مدبرانه به حكومت،      خاطر نگاه عمل  
تـا حـدودي بيزانـسي تحـول زيـادي در           تاثيرپذيري از ادب و تجربيات ديواني ايرانـي و          

گيـري ديـوان و    كاتبان يـا منـشيان ايرانـي در راس شـكل          . ساختار اين خلافت ايجاد كرد    
در دوره آل بويه نيز كه وارث سـامانيان در وزارت شـدند،             1بودند؛  وزارت در دوره اسلامي     

يم تاثيرگـذار از    طوري كه شمار فرهيختگان وزير، امير يا نـد          تسريع شد، به   اين روند انتقال  
 نمونه آنها ابوالفـضل بـن عميـد و فرزنـدش            2.همه دوران قبل، پيشي گرفته و فزوني يافت       

ابوالفتح صاحب قلم و شمشير موسوم به ذوالكافتين، و صاحب بن عباد معـروف بـه كـافي                  
   3.الكفاه بودند

فـت؛  با به قدرت رسيدن آل بويه، تشكيلات اداري در قالب وزارت و ديـوان تعميـق يا             
ويژه اگر وزارت تفويضي بود، وزير لاجرم بايد در حل مسايل مستحدثه و اداري مملكت              به

 و در عين حال در يك نظام ديـواني مـنظم بـه ايفـاي     4جست از راي و تدبير خود بهره مي 
 ، تـأليف  الوزراء تاريخ في الاُمراء تحفة كتاب. پرداخت  نقش هماهنگ و مدبرانه با مركز مي      

 ـ)ق448ـ359 (صابي ابراهيم بن محسن بن لهلا ابوالحسن  آن ابتدايي قسمت و مقدمه كه  
 دربـاره  سـودمندي  تاريخيهاي        ـ و همچنين رسائل صابي به ترتيب، داده        است مانده باقي

                                                 
 ،اسـلامي  عصر به ساساني عهد از انتقال دوران در ايران نگفره و تاريخ ،)1380(ملايري محمدي محمد .1
 .74ـ75ص توس،: تهران ،4ج

  . 346ص رحمانيه، مطبعه: مصر السلطانيه، الاداب في الفخري ،)م1927(طباطبا ابن .2
 .122ص ،1ج الاعيان، وفيات .3

 .112-113ص نا،بي: مصر ،السلطانيه احكام ،)ق1386(الحسين بن محمد ابويعلي .4
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 گـسترس مكاتبـات     ،اسـلامي  ديـواني  ساختار بر شرقي روم و ساسانيان اداري نظام تاثير
بـه طـوري كـه      1. دهـد    كاتبان در دربار به دست مـي       سياسي و اهميت يافتن بيش از پيش      

نويسد كه از همان آغـاز، دبيـران معزالدولـه، امـور       هجري، مي345مسعودي ذيل حوادث    
اين تحول تدريجي نـه تنهـا در ادبيـات سياسـي            . كردند  الله خليفه عباسي را اداره مي       المطيع

ر و يا كاتب يـا نـديم ماننـد          تحول ايجاد كرد، بلكه مورخاني از جنس كارگزار، منشي، دبي         
آنها فرهنـگ تـدريجي را از درون        . مسكويه نيز در صحنه فرهنگي دربار بويه سربرآوردند       

و از جملـه      كردند و در شرايط جديد دوران اسلامي          فرهنگ ديواني ايراني با خود حمل مي      
   .بنابراين وزارت يك بستر انتقال فرهنگي بود. ساختند آل بويه جاري و ساري مي

  
  نگاري مسكويه تاريخ   موثر بر  هاي انضمامي     مولفه.3

ها يا بسترهاي زاياي انديشه و عمل بودنـد كـه بـا               هاي فرهنگي بالا در واقع ميدان       گرايش
اي و    هـاي ديـرين دبيـري و اندرزنامـه          حمايت امراي آل بويه، زمينه را براي احياي سـنت         

راهم كردند و در تبلور شخصيت مـسكويه بـه   هاي حكمت و فلسفه اخلاق ف   همچنين آموزه 
تاثيرگـذار بـر    هـاي انـضمامي      ترين مولفـه  مهم. عنوان حكيم و مورخ تاثير زيادي گذاشتند   

هاي مـذكور شـكل گرفتنـد و بـر زبـان تـاريخ               نگاري مسكويه كه در پيوند با ميدان     تاريخ      
  : پرتو افكندند، عبارتند از الامم تجاربنگاشتي 

  

  تجربه سنت و تقرب به دربار ) 1ـ3
. اوسـت  اجتمـاعي  زمينه ،)ق421-325( مسكويه نگري  تاريخ بر موثر فرهنگي مهم مولفه

منـابع در مـورد محـيط خـانوادگي و          . وي گويا در ري متولد و در اصفهان درگذشته است         
متخـصص ادبيـات    (تنها محمد اركـون     . دهند  دوران نوجواني مسكويه، اطلاعات كافي نمي     

طور عميق و با دقت يك محقق مسلط به زبان عربي، به مطالعه منابع هـم            به) رب و اسلام  ع
 احتمـالا . عصر و بعدي براي رديابي آن همت گمارده و لاجرم چندان توفيقي نيافته اسـت              

                                                 
 اسـلام،  تـاريخ  فـصلنامه  يحيايي، رجبعلي ترجمه رسمي، مكاتبات خصوصي هاي نامه: نك رابطه دراين .1
 .1387 ،33ـ34ش
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 »شدن خبر صاحب و بودن حكيم«و همچنين انگاره فرهنگي     »  دربار به تقرب و گرايش«
تاثير زيادي   او پايه شخصيت به دهي  شكل در  به تعبير اركون   قدرت به تقرب براي تلاش و

 براي تحول در پايگاه    زمانه اجتماعي و فرهنگي سنت يك اين تمايل، بيانگر  . است گذاشته
توحيـدي    ابوحيـان  مثالب الوزيرين  و   الامتاع و الموانسه   فحواي كلي  1.بوده است  اجتماعي
معرفـت از آن جملـه مـسكويه و          جوينـدگان  و انـدوزان   دانش از بسياري كه دهد  نشان مي 
 جـويي   عيـب  و نقـد  با حتي را خود معرفت، و اظهار فضل، علم   با تا كوشيدند  مي توحيدي
   2.بنمايانند دربار به ديگري

 اشارات كوتاهي از وضعيت حاكم بر شرايط اجتماعي و فرهنگي مـسكويه             ،برخي منابع 
در ري حنبليـان بـسيارند و سـرو         «: يـسد نو   مـي  التقاسيم احسنمقدسي در   . دهند  به ما مي  

 اشاره به ايده خلق قرآن و شمار        3».صدايي دارند و عوام در مساله خلق قرآن تابع فقيهانند         
عـلاوه    به. حنبليان، نشانگر تضاد ميان معتزله و اهل حديث در دوران حيات مسكويه است            

  . ر اين مناطق دارداشاره به اكثريت زرتشتيان نيز نشان از ديرينگي فرهنگ ايراني د
او . شـود    در مورد مذهب مسكويه در منابع، گـزاره روشـن و قطعـي ديـده نمـي                 ظاهراً

 و يا اين كه ايمان به اهل بيت در خانواده           4احتمالا مجوس بوده و سپس مسلمان شده است       
اركون مذهب او را نوعي تشيع نظري شبيه تفكر فـارابي و اخـوان               5دار بوده است،    او ريشه 
و معتقد است در محيط زندگي مسكويه به تبع فضاي گفتگويي و منـاظرات               6داند   مي الصفا

 بر انديشه او تاثير زيادي گذاشـته        دينكرد ششم اي زرتشتي از جمله       كلامي، منابع اندرزنامه  
هـاي         و سپس تجربه    اگر چنين باشد مسكويه از گفتگوي فرهنگ زرتشتي و اسلامي         . است
 چنانچه مقدسي در عبارت     7. از تحول فكري رسيده است     اي  گونه  مجادلات فرق، به    كلامي

                                                 
1. Arkoun, Mohammed (1970), Contribution a l’Humanisme arabe, au IX siècle, Meskawayh, 
philosophe et historien, Paris: J. Vrin, p. 56. 

 .50 ـ52ص، انسهالامتاع و المو .2

 .589ص ،2ج ،التقاسيم احسن .3

 . 91ص ،2ج ،الادبا معجم .4

 .256ص اسلاميه،: تهران ،1ج ،السادات العلماء احوال في الجنات روضه ،)2536(محمدباقرخوانساري .5

6. Arkoun, ibid, 97-51 

7. ibid, p. 59. 
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 و مـسكويه  1كند  و رواج ايده خلق قرآن در نزد مردم ري اشاره مي   بالا، به منازعات كلامي   
 بنـابراين تـاثير     2. را از زبان پهلوي به عربي برگردانده است        جاويدان خرد احتمالا خودش   

  . توان ناديده انگاشت مورخ را نميگيري ذهنيت و تفكر  محيط زندگي بر شكل
 سال 32تا اواخر عمر، مدت   ) ق340(تجربه سياسي ابوعلي مسكويه از زمان ابن مهلبي       

هـا    دسترسي نظري وي در اين مدت، به آرشيوهاي ديواني، منابع كتابخانـه           . گيرد  را دربرمي 
 منتـسب   مـه الحك صوان ،الاخلاق تهذيبميراث الكندي تا فارابي و يحيي بن عدي مولف          (

و امكـان مـشاركت     ) نيكومـاخوس  اخـلاق به ابوسليمان سجستاني و متون يونـاني ماننـد          
 با سازوكار و رويه وزيران و حاكمـان           در برخي مجالس از يك سو، تعامل عملي         گفتگويي

از ديگر سو، بر تفكر تاريخي او تاثير ژرفي نهاد و تحكيم عقل نظري و عقل عملي وي در                   
  3. را در پي داشتسازوكار درباري

طوري كه احتمـالا   مند شد به رسد وي در دربار و بدنه قدرت، به تاريخ علاقه       به نظر مي  
 و دسترسي به تـواريخي      4طبري تاريخنشيني وي با ابوبكر احمدبن كامل براي فراگيري           هم

  از5. و ثابت بن سنان در گرايش وي به تاريخ تاثير گذاشـته باشـد         صابي تاريخديگر مانند   
نگـار   سويي ديگر، از دربار تاثير زيادي پذيرفت مثلا عضدالدوله به اصحاب خبـر و وقـايع    

داد و ابن عميد به ادوات الرياسه، صناعه الملك يا صناع الصناعات علاقه نـشان                 اهميت مي 
 كـه گويـاي     6».او هنر سياست مداري كه هنر هنرهاست به عضدالدوله بياموخت         «: داد    مي

اين دوران و لزوم خروج حكيمان و فيلسوفان از انزوا براي خـدمت             اهميت حكمت عملي    
اين مورخ از نزديك رفتار حاكمـان را از منظـر            7.بوده است ) سياست(به صناع الصناعات    

داده و در مورد هر كدام از وزرا، قضاوت اخلاقي نموده             حكمت عملي مورد تحليل قرار مي     
                                                 

  .588ـ589ص التقاسيم، احسن .1
 .13ص ،5ج مقدمه، الامم، تجارب .2

 .333ـ335ص ،6ج همان، .3

 .222ص همان، .4

 .491ص پاورقي ،5ج همان، .5

 .341ص ،6ج همان، .6
7. Arkoun,ibid,p.64-80. 
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در مـتن وي زيـاد بـه        » ل بن عميد و سيرته    فضايل ابي فض  «هايي شبيه     است؛ مثلا گزارش  
ق، بــا ابــن مهلبـي و ســپس دربــار ابوالفـضل بــن عميــد   340 وي از 1.خـورد  چـشم مــي 

ــ360( ــد )ق350ـ ــن عمي ــوالفتح ب ــ366(، اب ــضدالملك   و آن) ق360ـ ــار ع ــاه در درب گ
دوسـت، ايـده      گذرانيد؛ در دربار ابن عميد بود كه با حمايت اين وزير دانش           ) ق360ـ372(

 حكمت عملي و كاتب يعني فرد تاثيرگذار بر ديـوان و دربـار در ذهنيـت مـسكويه                   كاربرد
اي اولا، هويت و توجه بـه فرهنـگ           به طور نظري در اين بستر آل بويه        2.قوت گرفته است  

     رشد كرد و ثانيا، حكمت عملي در مفهـوم انـدرز،             ي،  ايرانشهري در قالب روند تدريجي كم
وام با خردورزي، تـدبير و بـصيرت و دورانديـشي بـراي             احكام اخلاقي، آداب شهرياري ت    

  . حاكمان جلوه پيدا كرد
  
  فرهنگ دبيري ) 2ـ3

هاي نظري و تجربي دوره آل بويه، يك گفتمان تـاريخي      دبيري و كتابت با الزام كردن مولفه  
جديد را بارور كرد و يا به ديگر سخن، عقل عملي را در كنار عقل نظري بيشتر مورد تاكيد                   

نگـري مـسكويه      تـاريخ . تاثير قرار داد    نگاري را تحت    تاريخ      نگري و     قرار داد كه افق تاريخ    
  لذا خـوانش   3.اي متفاوت با سنت دبيري پيوند فرهنگي دارد         همچون مسعودي، اما با زاويه    

ايـن گفتمـان را   . قالب اين گفتمان فرهنگي ـ تاريخي اسـت   در خوانش انضمامي او مستلزم
دانـست كـه لاجـرم      » كاتبي و دبيري مستمر و متحول     «ر آل بويه متاثر از        توان در عص    مي

 بيـنش  و سياسـي  درايت و تمييز قدرت. دهد  نديم و خازن بودن مسكويه را هم پوشش مي        
در قالـب انـدرز و حكمـت         گذشـته  دوران مختلف هاي  بحران در )دبير بد (دبيران   تاريخي

                                                 
 ،5العلميـه،ج  دارالكتـب : بيـروت  كـسروي،  حـسن  سـيد  تحقيـق  ،5ج الامم، تجارب ،)ق1424(مسكويه .1

 .350 ،374ص

 بـه  عميـد  ابـن  كـه  كند  مي اشاره اينامه به ضمني طور به مسكويه ،338ص ،6ج ،)1376(الامم تجارب .2
 :نك همچنين پردازد مي وزارت دانش و فن اهميت به درآن و نوشته) ابوالفرج كنيه با (نامي ابومحمد

 Arkoun,. ibid,68-70  
3. Tarif Khalidi, (1996), Arabic historical thought in classical period (Cambridge studies in 

Islamic civilization) Cambridge University Press, p. 175-180. 
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   1.گردد عملي به دوران پيش از اسلام بر مي
 كـه تـا عـصر       نشان دهنده پيوستگي فرهنگي دبيران بود      2 اولاد الوزرا  يا ابالكتّ اولاد
 غلبه زبان عربـي نتوانـست       3.نگاشتند  به زبان پهلوي مي    آن از بعد حتي و اموي عبدالملك

  . در پيوستگي فرهنگي آنها گسست ايجاد كند
 در را كاتـب  ضـمني،  طور به واقع در الكتاب الي رساله در امويان، دوره در عبدالحميد

 بـا  نهايـت  در و حكمـت  و ادب نظير بودن كاتبهاي        بايسته با خلافت و حكومت ساختار
 بـر  اسـت  مقـرر  بالقوه و تدريج  به كه يهاي      زمينه  پيش همان 4دهد،  مي پيوند تاريخي آگاهي
 باني نحو عربي    مقفع، ابن. بندد  مي نطفه جا اين از بگذارد، تاثير نگاري  تاريخ       معنايي ساخت

ي چون درايـت،    هاي      ويژگي الكتاب اخلاق ذم في كتاب در نيز  جاحظ ،الكبير ادب كتاب در
 كتاب خـود،   اول در فصل  قتيبه ابن. اند  شده قايل كاتبان براي ادب، خردمندي و حكمت را    

 منـشيان  و دبيـران هاي        ويژگي و وظايف شرح به السلطان كتاب عنوان تحت الاخبار عيون
 مثلا استاذ الرئيس ابوالفـضل      ،اي سر برآوردند    در دوره آل بويه، كاتبان فرهيخته     . پردازد  مي

هاي اداره امور مملكـت   بن عميد، كار خودش را با كاتبي شروع كرد و به عضدالدوله روش            
 در است ابوعلي خود فقط دوازه سال دبير ابن مهلبي بود؛ بديهي      5.و فن سياست را آموخت    

مسكويه نيز نمود ) ميان پرده ايراني (بويه   دولت در حال تكوين آل     ديواني و فرهنگي تحول
 كاتب منزلت و فرهنگي تحولات با همسو تاريخي آگاهي در اين دوران،  . ها بود   اين ويژگي 

 بـستر  در عملـي  خـرد  و حكمـت  بـا  تري  ملموس پيوند،  هويت بر علاوه منشي و خازن و
  . پردازيم ي مادامه بدانكرد كه در  پيدا اسلامي 

  
                                                 

  .111ـ112ص نشر،: تهران دامغاني، مهدوي ترجمه الطوال، اخبار ،)1364(دينوري ابوحنيفه .1
 .168ص سروش،: تهران ،ايران فرهنگ زرين عصر ،)1375(فراي .2

 سرانه ماليات ،)1354(دنت دانيل ؛365ـ7ص الهلال، دارالمكتب: بيروت ،البلدان فتوح ،)1998م(بلاذري .3
 .54ـ55ص خوارزمي،: تهران موحد، محمدعلي ترجمه ،اسلام به گرايش بر آن تاثير و

 .225ص الكبري، العربيه دارالكتب: قاهره ،»كتاب الي رساله «البلغا، رسائل ،)1946(علي كرد محمد .4

 .341ص ،6ج ،)1376(الامم تجارب .5
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  اي و حكمت عملي  فرهنگ اندرزنامه) 3ـ3
 حكمـت، . نگاري ابوعلي مسكويه، حكمـت اسـت        تاريخ      مولفه فرهنگي تاثيرگذار ديگر بر      

 در. گردد  دارد كه به ايران باستان برمي      خردمندانه حال عين در و تربيتي اخلاقي، مايه  درون
 خـرد  و انديـشه  افـزايش  و نفـس  هيبتذ موجب آنچه) ايراني(شرقي   عرف در كلي، نگاه
 زيـرا  انـد؛   دانـسته  شرق دانش را حكمت ديگر، زاويه  از 1شد؛  مي ناميده حكمت گرديد،  مي

 فرهنگ در حكمت 2است؛ شده  مي جمع حكيمانههاي        آموزه قالب در معارف ي  همه عصاره
طوره جمشيد،  اس(اي دارد    باستان معمولا به عنوان يك سنت متمايز، خاستگاه اسطوره         ايران

گرفتـه    در پيوند با شاهان قرار مي     ) دانش اندرزبدان (، يعني حكمت    )...هوشنگ پيشدادي و  
رو، حكمت عملي در دوراني مانند ساسانيان، حكم انـدرزهاي           ، از اين  )دين و دولت  (است  

. انتقـال يافتـه اسـت       اخلاقي غني و معرفتي را داشته و در قالب بينامتن به دوران اسـلامي               
آداب (حكـيم    بزرگمهـر  براي نمونه كساني چـون      اين پيوند و تسلسل تاريخي     هاي      قمصدا

حكمـه  (مسكويه در جاويدان خـرد      . بودند ديگران و) ...ادب الكبير و  (مقفع    ابن ،)بزرجمهر
» آداب فرس« و با عنوان پرداختههاي حكيمان از جمله ايراني    ، به برشماري آموزه)الخالده

 ايـران  از ،حكيم از حكماي باسـتان     14 از بيش نديم، ابن روايت به. استكرده  از آنها ياد    
 منتسب به سجـستاني     الحكمه صوان  و خرد جاويدانچنانچه از منابع مختلف مانند       3بودند،
هاي       هاي بينامتنيتي ميان آموزه         از طريق ميان كنش و شبكه      حكمت اسلام، از پسآيد،    برمي
 ـ يوناني  كـه  داده اسـت  شـكل  را انـساني  و عقلاني، برهاني فرهنگ كي اسلامي  و قرآني 
شناسـي سـاختاري،      ها را با رويكرد معني      اركون آثار اين شبكه   . بود انساني كمال آن غايت

 حكيم ابوعلي مسكويه  كه است اين بر اعتقاد. در آثار مسكويه مورد بررسي قرار داده است       
 كه )منتسب به ابوسليمان سجستاني   (حكمه   يعني خزائن ال   الحكمه صوان به بويه آل منشي و

   4.است داشته دسترسي رسيده ما دست به آن از ناچيزي قسمت
                                                 

 ادب نامـه  كهـن  ،»اسـلامي  حكمت و ادب در پهلوي هاي      اندرزنامه بازتاب «،)1391(ميرفخرايي مهشيد .1
 .107ـ119ص ،5ش پارسي،

 .259ـ262ص ،4ج ،انتقال دوران در ايران فرهنگ و تاريخ .2

 .377ص ،الفهرست ،102ص ،ايران ميانه تاريخ در سياسي نويسي اندرزنامه سنت تحليلي بررسي .3
4. Abu Sulaiman As-Sijistani, the Muntakhab Siwan al-Hikmah, Edited by Dunlop. hague: 
Mouton publishers. 1979, p.24. 
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بنـدي    را مقولـه   عملي حكمت ديگري و نظري حكمت در بررسي انواع معرفت،    ارسطو
 بـه  را عملـي  حكمـت  و مابعدالطبيعـه  و رياضي، طبيعيـات   به را نظري حكمت او. كند  مي

 از تاثيرپـذيري  بـا  مـسكويه  حكمت 1.است كرده تقسيم مدن سياست و منزل  تدبير ،اخلاق
جزيـي از   (نفس يا مطابق تقسيم ارسطويي بر اخلاق         تهذيب بر به طور خاص،   مواريث اين

، كـه متـاثر   ) ق346وفات ( از يحيي بن يدي     الاخلاق تهذيب. است متمركز )حكمت عملي 
 و به مسكويه رسيد و بعد       ، شروع  ارسطويي بود  نيكوماخوس اخلاقاز حكمت يوناني مانند     

از او توسط خواجه نصير طوسي، تداوم يافت؛ اما خواجه با افزودن تدبير منزل و مـدن آن                  
   2.را تكميل كرد

 بنـا  3.داند  مي كمال جهت در انسان افعال ساختن بهتر از تهذيب را   مسكويه انگيزه خود  
 مكمـل  كه هستند انساني كمال محرك ،)دانايي(عالمه   قوه و) كرداري(عامله   او، قوه  نظر به
 قـرار  تاكيـد  مورد خود الاخلاق تهذيب كتاب در را عامله قوه نهايت، در او اما هستند؛ هم
 وي 4.گيرد مي پي حاكمان رفتار و )الطبع بودن مدني(انساني  كنش و نظم در را آن و دهد مي
 ناطقـه  نفس و دهد  مي ترجيح سبعيه و بهيميه بر را ناطقه نفس، نفس  گانه  سه بندي  تقسيم در
 و گـشته  متبـاين  حيوانـات  با و مشارك فرشتگان با انسان 5.داند مي شدن انساني عامل را
 و از 6رسـد  مي حكمت به و تابيده وي بر حق نور نطق و عقل پرتو در ناطقه نفس واسطه به

ه تمييز و   فعل انسان از قو   « : دهد  نمي روي موجودات ساير در كه زند  مي سر اعمالي انسان
 حكمت »امور ارادي را كه قوه فكر و تمييز به آنها تعلق گيرد« او 7».شود تفكر او صادر مي 

 توسـط  انـساني  جـوهر  آفـرينش  :است معتقد انسان اختيار بحث در وي 8.خواند  مي عملي
                                                 

  .16ص اسلام، انتشارات دفتر: قم ،1ج رئاليسم، روش و فلسفه اصول ،)تابي(طباطبايي محمدحسين .1
 .30ـ31ص اساطير،: تهران حلبي، اصغرعلي مقدمه ،الاخلاق تهذيب ،)1381(مسكويه .2

 .89ص ان،هم .3

 .92ص همان، .4

 .98ـ99ص همان، .5

 .99ص همان، .6

 .63ص همان، .7

 .62ص همان، .8
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 بـه ) جـوهر  (آن نيكوساختن و 1»انسان عنوان به انسان افعال ساختن بهتر«اما   است، خالق
   2.»است شده گذاروا انسان

هاي معرفت تاريخي مسكويه بر مدار انـسان و               بالا از ساختمند شدن شالوده    هاي        گزيده
هـاي انـساني، تجربـه و                       ش عزلت، فعل آگاهانه، خرد و تمييـز در كـنش          هعامليت او، نكو  

 رد تقـديرگرايي  تـضعيف  و تـاريخ  به انساني نگرش دهنده دارد كه نشان    فضيلت پرده برمي  
  ايراني ،اسلاميهاي        آموزه از مسكويه اين كه دهد  مي علاوه مطالب بالا نشان     به. است تاريخ

كمال در پرتو يك تحول      و فضيلت بحث در يوناني حكمين از و برده بهره توامان يوناني و
 حكيمـان  توجـه  مورد كامل انسان انگاره آنها همه در زيرا است؛ بوده ثرأفكري خلاق، مت  

 تـداوم  بعـدي  تـواريخ  در بينـامتن  صورت به و شده شروع باستان دوران از كه است بوده
 تفكـر  قوه اوج به رسيدن مسكويه، نظر از كه است حكمت به رسيدن،  انسان غايت. يابد  مي
ايـن  . شـود   مـي  منور حق نور به انسان مرحله آن در كه است، القصوي  سعادت يا فضايل و

  . شود ين مينگرش حكيمانه مسكويه، با سياست قر
هـاي        آمـوزه . نگريسته است   مي حاكمان رفتار به نگرش، اين با مسكويه كه است بديهي
 جملـه  از و  شاه يا حاكم اسلامي      از آرماني تصويري ترسيم جهت او در  اخلاقي و هنحكيما

 نمونـه  بابكان كه در قسمت بعدي ذكرشده،      اردشير اندرزنامه قالب وي در  الامم تجارب در
 بـاب  در قابوسـنامه،  مولـف  چنانچه گيرد،  مي قوت بعدي متون در روند اين. است آن بارز
 ذكـر  آرمـاني  شـاه  يـك  تصوير راستاي در را انوشيروان پندهاي از مورد 57 كتاب، هشتم
 بـه  دين، و ملك پيونددهنده عنوان به عملي حكمت فرهنگي انگاره واقع در اينجا 3.كند  مي
 آراسـته  عملـي  حكمت اين به كه است رگزار حاكم كسي  حاكم و كا   و شود  مي تداعي ذهن
  . دارد را بازنمود و تاثير بيشترين مسكويه تاريخي نگرش بر انگاره اين. باشد

  

                                                 
 .89ص همان، .1

 .91ص همان، .2

 .34ص فروغي،: تهران نفيسي، سعيد تصحيح ،قابوسنامه ،)1342(اسكندر بن كيكاوس عنصرالمعالي .3



 29مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   120

 

 نگـاري   تـاريخ        شبكه معنايي فرهنگـي در      نگاهي به بازنمايي   : مطالعه موردي  .4
  مسكويه

اي آل بويه است كه از تعامل  نهنگاري مسكويه، منعكس كننده نظام معنايي و نشا تاريخ   زبان 
ها   بازنمايي برخي از اين لايه    . ها و ابعاد گوناگون فرهنگي و تاريخي شكل گرفته است           لايه

  :  به صورت مصداقي به شرح زير استالامم تجاربدر متن 
و فلـسفي     گرايي برخاسته از فضاي كلامي         عقل :عبرت و تجربه بر تكيه با خردگرايي )1ـ4

ده از فلسفه اخلاق مسكويه، در شكل بياني روايت تاريخي كتاب تاثير گذاشته             دوره و برآم  
طوري كه نقل قول نه به صـورت زنجيـره            نقليات و استناد خطي به حداقل رسيده، به       . است

نگاه حاكي از تعصب و ارزشي در . ، نمود يافته است»قال«اسنادي، بلكه به صورت محدود 
هـا بـراي تقـديس        انند بدعه، رافضي، ارتداد يا عبـارت      روايت او كمرنگ است؛ واژگاني م     

هـاي     معجزات و تاثير اخترگزاري، روايـت . شود كمتر ديده مي» االله عنه  رضي«صحابه مانند   
از كارهايي كه به «: نويسد وي مي. قبل از طوفان و غيره از روايت تاريخي حذف شده است

يـا  » .ها تبـاه شـدند       درست در ميان افسانه    هاي  گزارش« يا   1».ايم  اند ياد نكرده    اعجاز كرده 
 عقل به عنوان گوهر مـشترك انـساني و اهميـت            2.»ها تكرار پذيرند سودي ندارند      افسانه«

الگوهاي تكراري عقلاني و تجربي در تاريخ، باعث شده كه مـسكويه بـه همـه رويـدادها                  
  . هاي بعدي باشد        نپردازد، مگر آن كه حامل تجربه و عبرت بوده و قابل تكرار براي نسل

خـود را از       مسكويه در پيونـد بـا قـدرت، تـاريخ عمـومي            :ايراني نمادهاي بازنمايي) 2ـ4
نخـستين در شـيوه      ...اوشـهنگ «: كنـد   آغاز مي نخستين دادگر   پيشداديان و تاكيد بر صفت      

 شبكه نمادهاي درهم تنيده ايراني ماننـد ايـران و تـوران، اهـريمن، ديـو،                 3.»دادگري است 
 ديده  تجارب الامم هاي آغازين         در صفحه . ..ايزدي، اسباب شهرياري، ايزدان و    ضحاك، فره   

هـا و نمادهـاي ايرانـي در قالـب ثنويـت              علاوه در اين روايت از تاريخ، ارزش        به. شود  مي
انديش با محوريـت شـهرياري و         سامان يافته و يك نظام ارزشي و تجربه       » پليدي /نيكي«

                                                 
 .53ص ،1ج ،)1376(الامم تجارب .1
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  .شود آيين آن ديده مي
 انضمام عامدانـه اندرزنامـه اردشـير    :اي و حكمت عملـي      بازنمايي فرهنگ اندرزنامه   )3ـ4

فـره  (اي ايران باسـتان       از نظام نشانه    هاي مهمي      به تنهايي لايه   الامم، تجارببابكان در متن    
هاي نفساني، تامل و تدبر به جـاي سـبك                ايزدي، خردمندي، دورانديشي، غلبه بر خواهش     

 بر خردورزي به جاي هوسراني و اهميت به مهرورزي و انصاف و عدالت در               سري و تاكيد  
 گفتگـوي اسـكندر و پاسـخ        1.دهد  را حول محور شهريار و حاكم نشان مي       ) حق خلق خدا  

 2.دهـد   ارسطو به اسكندر نيز سيمايي از ايرانيان باستان را از نظر خرد و قابليت نـشان مـي                 
 انگاره  3».است زمين در تباهي آنها كشتن«: اكيد دارد گيري از عنصر ايراني ت      ارسطو به بهره  

در لابـلاي سـطور       اوصاف حكمت،   باستان در شكل آرماني و متصف به       شهريار در ايران  
اي شـبيه   هاي يوناني در بستر اسلامي، انگاره       مواجهه با آموزه   در كه آنچه متن نمايان است؛  

. قـس (ني در منـابع بعـدي آمـده اسـت     اين حـاكم آرمـا  . كند را تداعي مي شاه ـ حكيم  به
، اينجا هويت، حكمت و اسطوره، در هم تنيـده شـده            )الملك  قابوسنامه و سياست نامه نظام    

  . است
حاصـل تجربـه زيـسته      ) فلـسفه اخـلاق   (هاي مسكويه از منظر حكمت عملي         گزارش

تن ؛ اهميـت يـاف      ، تعامل بـا متـون ايرانـي و يونـاني در گـستره اسـلامي               »تقرب به دربار  «
 تدبير صواب /ئيشتدبير  (الملك يا تدبير ملك بوده كه اغلب در دو محور خير و شر                صناعه

معنا يافته است و در تركيب زباني هميـشه يـك محـور             ) اتفاق سوء / اتفاق حسن در برابر   
آن كـاري را كـه      ) ابوكاليجار، ابن مهلبي، ابـن عميـد      (مثلا فلان حاكم يا وزير      . غايب است 

سياست نادرسـت ابـوعلي     . نداد/داد، آنچه شايسته بود انجام داد     /جام نداد بايست كرد ان    مي
در ايـن سـير     .  نمونه آن است   4»ففسدت الامور بولايه ابي علي خاقاني و ضاعت       «خاقاني  

. معنايي، هميشه فرجام اخلاقي كار و اندرز مستخرج از كـنش تـاريخي مـورد نظـر اسـت            
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در دايـره اراده، خواسـت و       » تجـارب و تعاقـب     «نگاري رازي،   تاريخ      هاي اصلي در        نشانه
به همين خاطر با بـسياري از  . فرجام كنش انسان است كه در زيربناي آنها تدبير نهفته است   

 سـديد  راي الحيـل، حـزم،    مكائـد،  مكـر،  حسن، اتفاق واژگان اخلاقي و ضداخلاقي مانند    
 دورانديـشي،   /بزدگيتـدبيري، شـتا      بـي  /تـدبير  معنـايي  هـاي       دوگانـه . شـويم   مـي  رو  روبه

  .  ستمگري در سطح زبان تاريخي او نمايان است/سنجيدگي، دادگري/ نسنجيدگي
به عنوان يك سنت    » زماني در« دبيري به صورت     :بازنمايي فرهنگ دبيري و ديواني     )4ـ4

هـا    جمشيد مردم را بـه رده     «كهن، در پيوند با نظام معنايي ايران باستان در متن تجلي يافته             
: نويسد  يا مي1». و پايه دبيران را بازنمود و فرمود تا كسي جز كار رده خويش نكند      بهر كرد 

ديـوان  : گشتاسب نخستين كس است كه ديوان دبيران را گسترش داد؛ او را دو ديوان بـود   «
ترين بازتاب اين فرهنگ در عمل، تاثير بنيادين بـر روايـت               اما مهم  2،»ها  باژ و ديوان هزينه   
دبير يا كارگزار به مـشاهده و نظـارت در          . ه صورت معاصرنويسي است   تاريخي مسكويه ب  
... امديده خود امآورده) بعد ق،به340 (سال اين از كه گزارشهايي بيشتر«: امور توجه داشت  

  3.»امآزموده و ديده خود آنچه... نمود گزارش من براي مهلبي ابوالمحمد
نگهداري  4،)تدبير اعمال الخراج و الضياع    . رك(هايي مانند تدبير و كارسازي مردم             واژه

ها و توجه به زمان نزديك با دغدغه يك فرد ديواني، دبير يا نديم و متـاثر از                 و اداره استان  
 5. ظهـور يافتـه اسـت      الامم تجاربفرهنگ دبيري در كنار محورهاي ديگر در جاي جاي          

 كه با رسالت و تعهد ديواني 6داند نگاري مي تاريخ   آنچه زرياب خويي آن را اصالت عمل در 
پوشي دارنـد    هاي فرهنگي در متن تنيده شده، اغلب باهم هم              بنابر اين، مولفه  . در پيوند است  

در واقع نگرش تاريخي مسكويه كه بـه قالـب          . و در پيوند معنايي و كاركردي با هم هستند        
                                                 

 .56ص ،1،ج)1376(الامم تجارب .1

 .83ص همان، .2

 .177ص ،6ج همان، .3

 .198ص همان، .4

 .9 ،12 ،15 ،161 ،181 ،266 ،282 ص همان، .5

 .123ص، »مسكويه تاريخ فلسفه از رهيافتي ملاحظاتي« .6
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 كـه بـر سـبك و        هاي فرهنگي در هم تنيده است           متن كشيده شده، حاصل همĤيي اين مولفه      
  . شيوه بيان او از تاريخ تاثير عميقي گذاشته است

  
  نتيجه 

نگاري مسكويه مستلزم خوانش فرهنگي اسـت كـه بـا              تاريخ    گرايي،  تاريخ      بنا بر رهيافت نو   
 قابل فهم است؛ زيرا در وراي هر جمله يا پاره متن             هاي فرهنگي       واكاوي در شرايط و زمينه    

هـاي        لايـه » اندرزنامـه اردشـير بابكـان     «و  » ارسـطو «،  »اوشهنگ«د   مانن الامم تجارباز  
فرهنگي نهفته است؛ در همين راستا، تاكيد حداكثري نگارنده بر بسترهاي فرهنگي بـود تـا                

  . افق تفسير بازتر شده و مواضع فكري مورخ ، آشكارتر شود
باوري   ، شيعه )ايرانيت(بسترهاي فرهنگي عصر ابوعلي مسكويه شامل نمادگرايي ايراني         

) وزارت(و نهـادگرايي ) منـاظره (هاي يوناني، گفتگـوگرايي                 و گرايش به خرد اعتزالي، آموزه     
مورد بررسي قرار گرفت؛ اين بسترها با حمايت قـدرت سياسـي، در پيـدايش يـك نظـام                   

هاي متقدم يعني فرهنگ      اند و زمينه را براي احياي سنت        معنايي در عهد آل بويه دخيل بوده      
  . اند اي و در نتيجه زايش فلسفه اخلاق هموار كرده بيري و اندرزنامهد

زمينـه  «نظام معنايي حاكم بر عصر ابوعلي مسكويه را از طريق واكاوي در كـلان مـتن                 
مـتن  (» درون ـ متنـي  «و در پيوند با قدرت، مورد بررسي قرار داديم، زيرا فهـم  » فرهنگي

نگـاري ابـوعلي مـسكويه را در افـق            تـاريخ        بهتـر،    نابسنده است، به عبارت   ) نگاري  تاريخ      
تحليـل  . قرار داديـم  »  ميان پرده ايراني  «يا اصطلاحا   ) هاي فرهنگي       بسترها و لايه  (تر    وسيع

نگاري اسلامي ـ   تاريخ   نگاري مسكويه از  تاريخ   نظام معنايي اين دوره، بيانگر چرخش زبان 
وه، فلسفه اخلاق در اين بستر گفتگويي و در پيوند با علا به. است عربي به ايراني ـ اسلامي  

انـديش    نگاري خردگرا و تجربـه      تاريخ      در تقويت     هاي زمانه، مولفه فرهنگي مهمي                ضرورت
  . مورخ بوده است
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